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پروانه  پس از 36 سال به خانه بازگشت

راز غلامرضا

 به سراغ شهیدی می‌روم که برای سومین 
نوبــت در حــال تشــییع و تدفین اســت، 
شــهیدی که یک بار عکســش را تشییع 
کرده و مراسم یادبود گرفته‌اند،  بار دوم در 
سال های دهه 70 پیکر یکی از شهدای 
گمنام را به دلیل تشابه اســمی به نام او 
دفن کردند و برای نوبت سوم قرار است 
همیــن روزها )هشــتم تیر(  در ســبزوار 

تشییع و خاک سپاری شود.
بــرای یافتــن رازهــای تشــییع و تدفین 
فرمانده گردان رعد تیپ 21 امام رضا)ع(، 
ســردار شــهید غلامرضا پروانه به ســراغ 
همســرش مــی‌روم، او امــروز یــک معلم و 
36 ســال اســت که فــراق آقا غلامرضــا را 
تجربه می کند. وقتی پای حرف هایش می 
نشــینم یک دنیا حرف دارد. حرف های او از 
جنس دلتنگی است. می گوید: با کشف پیکر 
همسرم مشخص شــد که از 25 سال قبل هر 
هفته بر سر مزار شهیدی می رفته ام که همسرم 
نبوده است. اگرچه شــهدا همه از یک تبارند و 
همه دل در گرو مولای شان حضرت اباعبدا... 

داشته اند.
خانم ارشادی همســر شــهید پروانه، می گوید: 
این زیارت و حضور بر سر بنای یادبود او چیزی به 
جز قرائت فاتحه نبود و گاهی در درونم احساســی 
بود که او همســرم نیســت. ضمــن این کــه در زمان 
تدفیــن نیز آثــار و شــواهد موجــود بر مدارک شــهید 
پروانــه دلالــت  نمی کــرد و فقط به 
احترام سخنان مسئولان 
بنیــاد شــهید 
این موضوع را 

پذیرفتیم.

یک راز

او   راز گمنامی پیکر شهید را در وصیت نامه شهید بیان می‌کند جایی 
که نوشته است:» معبودا، سرورا، به علت تعهدی که دارم به تو متوسّل 
می شوم و به حرمت قرآن، به تو تکیه می زنم و به محمد مصطفی)ص( 
از تو شــفاعت می طلبم و آرزو دارم اگر شهید شدم، همانند شهیدان 
گمنام، جنازه‌ام در بیابان ها بماند و در میدان جنگ به خاک سپرده 
شود.خداوندا! می خواهم غریب شهـید شوم ومی خواهم که در این 

بیابان بمانم تا به کربلا نزدیک تر باشم.«

 به عکسم نگاه کن

از او درباره آخرین وداع و آخرین دیدار با همسر شهیدش می پرسم. می 
گوید: قبل از رفتنش رفته بود عکاسی و دیدم چند تا عکس کوچک و 
بزرگ با خودش آورد، وقتی علتش را سوال کردم برایم توضیح داد؛ 
من بروم بر نمی‌گردم و شهید خواهم شــد، این عکس بزرگ را درون 
اتاق بگذار و وقتی از در وارد شــدی مرا نگاه کن. او رفت و عکس‌های 
کوچکی را که گرفته بود در جیبش گذاشــت و با خــودش برد.او   در 
19 ســالگی با آقا غلامرضا ازدواج مــی کند و تنها یادگار آن شــهید 
بعد از چهار ماه از شــهادت به دنیا آمد. در ایــن روزگار پر از بیم وخطر 
با وجود همه مشــکلات فرزند و پاره تنش را بزرگ کــرد. می گوید به 

لطف خدا هیــچ وقت بابت مســائل 
مادی نگرانی نداشــتم اما همیشــه 
نگران بودم کــه برای فرزند شــهید 
بتوانیم شــغل مناســبی پیدا کنیم. 
حامد که این روزها 36 ســال   دارد 
هنوز نتوانسته است کار مناسبی پیدا 
کند. می گوید: به هر دری زده ایم اما 
هنوز موفق نشده ایم.    مسئولان هم 
وعده هایی داده اند اما این وعده ها 

هنوز عملی نشده است.

DNA فقط با 

همسر شهید که این روزها با بازگشت همسرش انگار بغض ها و دلایل 
دلتنگی هایش سرباز کرده اند و گاهی این بغض ها به سراغش می 
آیند، می گوید:   زمانی که گفتند پیکر شهید پروانه را پیدا کرده‌اند 
و قرار اســت مجدد او را به خاک بسپارند، شرط گذاشتم فقط بعد از 
درستی و تایید آزمایش DNA  پیکرش را قبول خواهم کرد.   مدتی 
قبل از طرف »یاد یاران کربلا«ی نیشــابور پرچم سیدالشــهدا)ع( را 
به منزلمان آورده بودند تا خبر شــهادتش را به من بدهند، گفتم من 
می‌دانم و نیازی به گفتن شــما نیســت چرا که یکی از دوستان اهل 
نیشابور قبل از کشف پیکر شــهید و آمدنش، او را در خواب دیده بود 
و برایم تعریف کرد.در آن جا در کنار پرچم حرم ســید الشــهدا)ع( با 
شهیدم درد دل کردم و درباره فرزندم حامد حرف هایی به او زدم. او 

حتما درددل هایم راشنیده است...  
از خانم ارشادی می خواهم به آن ســال ها برویم و خاطرات آن سال 
های دور را با هم مرور کنیم. می گوید: آن ســال ها که در ســپاه بود 
به دلیل برخی  مسائل و اختلافاتی که با مســئولان سپاه در سبزوار 
داشت،  برای زندگی به نیشابور رفتیم. به دلیل همین فضاها  دوست 
نداشت برگردد به ســبزوار و بعد از شــهادتش مدتی قبل 22 نفر از 
مسئولان سبزوار به منزلمان آمدند و درخواست کردند اجازه بدهیم 
شــهید به دلیل این که زادگاهش ســبزوار اســت در این شهرستان 

تشییع و تدفین شود که در نهایت قبول کردم.

 نامه ای از زندان های عراق

ارشــادی می گوید: تمام دوران زندگی من با آقا غلامرضا سه سال 
بود. بعد از شهادتش تا مدت ها گمنام بود. نمی دانستیم اسیر شده 
یا شــهید، تا این که معاونش در گردان رعد برایم از زندان عراق نامه 
نوشت:»شمع و گل و پروانه؛ جای پروانه در محفل ما خالی« با خواندن 
این نامه که فقط همین متن کوتاه 
داخلش نوشــته شــده بود متوجه 
شدم همسرم شهید شــده است و 
تا مدت ها بعد وقتــی وارد اتاق می 
شدم و به عکسی که سفارش کرده 

بود نگاه کنم حالم منقلب می‌شد.
او رفــت و بــه درجه رفیع شــهادت 
نائل شد ولی برای ما بازماندگان از 

شهادت راه سخت است و دشوار.

4 شهید گمنام و 3 شهید شناسایی شده در خراسان رضوی تشییع می شوند
ترسول-  پیکرهای چهار شهید گمنام دفاع مقدس به همراه سه شهید شناسایی 
شده، امروز پنج شــنبه به خراســان رضوی انتقال می یابند تا در شهرستان های 

استان تشییع و خاک سپاری شوند.
به گزارش خراسان رضوی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراســان رضوی دیروزدر نشســتی خبری در خصوص نحوه تشــییع این شهدا 
بیان کرد: دو شهید گمنام که از شــهدای کربلای 5 در شلمچه و عملیات محرم 
در شرهانی هستند، در باغ ملی شهرستان تربت حیدریه تدفین می شوند. یک 
شهید که از شهدای عملیات رمضان در شرق بصره است در بوستان مرکزی شهر 
عطاملک جوین و شهید دیگر که از شهدای عملیات کربلای 5 در شلمچه است  در 
تپه گردشگری سلطان آباد تدفین خواهد شد.سردار حسینعلی یوسف علیزاده 
خاطر نشان کرد: در میان این شهدا پیکر پاک سه شهید شناسایی شده که دو پیکر 
در سبزوار و یک پیکر در تربت حیدریه تدفین خواهند شد و احتمالا یک شهید برای 
مشهد خواهد بود که درصورت قطعیت اطلاعات مربوط به این شهید توسط بنیاد 
شهید اعلام می شــود. وی با اشــاره به ویژه برنامه های تشییع و تدفین پیکر این 
شهدا، گفت: ساعت 8 صبح روز جمعه، هفتم تیر در فرودگاه شهید هاشمی نژاد 
به استقبال این پیکرهای مطهر می رویم و مراسمی در فرودگاه برگزار می کنیم. 

سپس پیکرها به حرم مطهر منتقل می شــوند و پس از طواف در حرم و اقامه نماز 
جمعه، امام جمعه محترم بر این پیکرها نماز خواهند خواند.

سردار یوسف علیزاده خاطر نشان کرد: به دلیل این که شهدا از شب قبل به مشهد 
وارد نمی شــوند و زمان برگزاری مراسم فشرده اســت، مراسم تشییع رسمی در 
مشهد نداریم و شهدا مستقیم به شهرستان های اعلام شده منتقل و تدفین می 
شوند، مراسم عزاداری این شهدا نیز روز شنبه همزمان با شهادت امام صادق)ع( 

برگزار می شود.

30 نقطه تدفین شهدای گمنام استان، بدون یادمان 	•
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در باره تعداد مناطق تدفین پیکر شهدای گمنام 
استان، گفت: تا کنون 95 نقطه در استان وجود داشت که با تدفین این شهدای 
گرانقدر به 98 نقطه می رسد. قبل از استقرار بنده به عنوان مدیرکل بنیاد، 30 
نقطه از نقاط تدفین شهدا بدون یادمان بود و به ایجاد یک سنگ مزار اکتفا شده بود 
که مایه تاسف است. گرچه شان شهدا همیشه محفوظ است اما ما هم وظیفه داریم 

جلوه و منظر مناسبی برای مزار این عزیزان ایجاد کنیم.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس گفت: با پیگیری های ما، تحرکی در مجموعه 

اداره کل به وجود آمد و 15 نقطه از این تعداد، مشــغول ســاخت المان هستند و 
تا حدود ســه  ماه آینده از این المان ها بهره برداری می شــود. درباره نقطه جدید 

تدفین نیز بنا شده که المان ها را در سالگرد تدفین این شهیدان 
گمنام، افتتاح کنیم.

سردار یوســف علیزاده در پاســخ به ســوال دیگر خبرنگاران 
دربــاره این که ســهمیه بندی اســتان هــا و شهرســتان ها از 
شهدای گمنام چگونه صورت می گیرد، گفت: با توجه به این 
که شهید گمنام در کدام منطقه و عملیات تفحص شده، محل 
اعزام محدود به چند استان می شــود و پیکر را به یکی از این 
استان ها می فرستند. در ادامه نیز ما در کمیسیونی متشکل 

از میراث فرهنگی اســتان، اســتانداری، ســپاه پاسداران، 
ارتش، ناجا و بنیاد شــهید، از میان شهرســتان های 

متقاضی، موارد واجد شرایط و مطلوب را انتخاب 
می کنیم.

وی همچنین تعداد کل شهدای گمنام استان را 
305 شهید اعلام کرد.

گزارشی از مراسم خوانش تازه ترین اثر درباره شهدای افغانستانی دفاع مقدس

از دشت لیلی تا جزیره مجنون
مراسم خوانش کتاب »از دشت لیلی تا جزیره مجنون« با موضوع شهدای افغانستانی دفاع  مقدس در کتابخانه 
عمومی شهدای مدافع حرم مشــهد با حضور جمعی از رزمندگان و ایثارگران و خانواده های شهدای دفاع 
مقدس و شهدای مدافع حرم برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی، به همت اداره کل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی و با حضور محمد سرور رجایی نویسنده 
کتاب، مراسم خوانش این کتاب  در  کتابخانه عمومی شهدای مدافع حرم مشهد مقدس برگزار شد.سبزیان 
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه ضمن گرامی داشت یاد و نام شهدای 
انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم گفت:   بیش از سه هزار شهید ایام دفاع مقدس از برادران 

افغان ما هســتند که در میان آن ها طلبه و معلم و کارگر و دانشجو حضور 
دارند و در ایام دفاع مقدس در قالب تیپ ابــوذر و هم اکنون در جمع تیپ 
فاطمیون به دفاع از حریم اهل بیت)ع( پرداختند.در این جلســه محمد 
سرور رجایی نویسنده این کتاب با اشاره به انگیزه خود از جمع آوری و ثبت 
خاطرات شــهدای افغان ایام دفاع مقدس گفت: من کتــاب های زیادی 
از ادبیات ایران و انقلاب اســامی و ایام دفاع مقدس مطالعه کرده  بودم 
ولی در هیچ جایی از این کتاب ها و ادبیات دفاع مقدس یادی از شــهدا و 
ایثارگران و اسرای افغان دفاع مقدس ندیدم.وی ادامه داد: به همین دلیل 

با  وجود مشکلات فراوان و با مسافرت های زیاد به نقاط مختلف ایران و افغانستان متوجه شدم بسیاری از این 
خاطرات در ایام طالبان در افغانستان به خاطر ترس و هراس مردم از طالبان نابود شده است و این کتاب حاصل 
بیش از 10 سال فعالیت من به منظور جمع آوری و تدوین خاطرات رزمندگان افغان ایام دفاع مقدس است.
رجایی این کتاب را حاصل پیوند و سند برادری و همدلی دو ملت ایران وافغانستان و اثبات  برادری و یگانگی 
تاریخی دو ملت دانســت و گفت: 270قطعه تصویر از حضور رزمندگان افغان در ایام جنگ تحمیلی و بیان 
بسیاری از خاطرات سوزناک شهدا، رزمندگان و اسرای افغان ایام جنگ تحمیلی در این کتاب ثبت شده است.
محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغان نیز در این جلسه به نقد و بررسی کتاب پرداخت.کاظمی با بیان 
این که ثبت خاطرات رزمندگان افغانی حاضر در دوران دفاع مقدس  حلقه 
مفقود شده ارتباط تاریخی و  خون شریکی دو ملت ایران و افغانستان بود،

نثــر روان و زیبا و شــفاف این کتاب، بیان داســتان آشــنایی نویســنده با 
رزمندگان و چگونگی بیان خاطرات،بیان خاطرات جنگ های افغانستان 
با روس ها و کمونیست ها را  ازجمله محاسن کتاب" از دشت لیلی تا جزیره 
مجنون" اعلام کرد.تقدیر از محمد سرور رجایی نویسنده کتاب و محمد 
کاظم کاظمی شاعر توانای افغان و جشن امضای کتاب از دیگر برنامه های 

مراسم بررسی ونقد کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون بود.

علی اکبر ملکی-  این روزها دوباره عطر فکه و طلائیه و شلمچه مشام را نوازش می دهد. آن ها که روزی پروانه 
وار جانشان را در کف نهادند و آسمان میعادگاه شان شد، حالا می خواهند به مهمانی ما بیایند. قرار است ما 
آن ها را تا آسمان بدرقه کنیم. پیکر شهید غلامرضا پروانه از شهدای اهل سبزوار در دفاع مقدس پس از 36 

سال بازگشته است و همین روزها برای خاک سپاری به شهر خود می آید.


